
سه داستان در ی پرونده: آدم ربای ؛ سرقت و
ازدواج موقت

24 دی 1403
پییری زن جوان برای پیدا کردن شوهر ناپدید شدهاش راز ازدواج موقت او و غیبت 3 روزهاش

را فاش کرد.

به گزارش مادران و دختران به نقل از «ایران»، اواسط دیماه زن جوان با مراجعه به پلیس از ناپدید
شدن همسرش خبر داد و گفت: شوهرم طلافروش است. عصر روز گذشته برای آخرین بار با همسرم

صحبت کردم و بعد از آن تلفن همراهش خاموش و ناپدید شد.
با شایت زن جوان، به دستور بازپرس غلامحسین صادقزاده، تیم از کارآگاهان اداره یازدهم وارد
عمل شدند. طبق تحقیقات کارآگاهان و بازبین دوربینهای مداربسته اطراف مغازه، مرد طلافروش
آخرین بار همراه زن جوان مغازه را ترک کرده بود. زمان که تصویر زن جوان به همسر مرد طلافروش
نشان داده شد، وی را نشناخت اما در ادامه با بررس تلفنهای مرد گمشده مشخص شد وی با زن به

نام سوسن ارتباط داشته است.
بدین ترتیب کارآگاهان به سراغ سوسن رفته و زن جوان گفت: ی ماه قبل به عقد موقت مرد طلافروش
درآمدم. این ی راز بین ما بود بعد هم او آپارتمان کوچ در نزدی مغازه به صورت ماهانه اجاره
کرد تا هر زمان که مخواستیم همدیر را ببینیم به آنجا برویم. شب که او ناپدید شد قرار بود باهم بیرون
برویم، اما در بین مسیر گفت که باید برای برداشتن وسایل به خانه اجارهای برود. ول دیر برنشت و

من هم خبری از او ندارم.
با اطلاعات که زن جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد مأموران راه خانه اجارهای شدند. اما با ورود به

خانه، آنها مرد طلافروش را دست و پا بسته پیدا کردند و دو مرد جوان هم کنار او بودند.

با دستیری دو مرد جوان، طلافروش بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و کادر درمان اعلام کردند به او
داروهای مخدر تزریق شده و مورد شنجه جسم نیز قرار گرفته است. با تلاش کادر درمان، مرد جوان

که در ی قدم مرگ بود نجات پیدا کرد.
مـرد جـوان در رابطـه بـا حـادثهای کـه برایـش رخ داده بـود، گفـت: 2 مـردی کـه در خـانه دسـتیر شدنـد،
صاحب خانهام هستند. آنها مرا سه روز گروگان گرفتند. در این مدت مرا شنجه کرده و به زور به
طلافروشام بردند. ی کیلو طلا از مغازهام سرقت کردند و قرار بود بعد از آن مرا آزاد کنند، اما دوباره
به داخل آپارتمان برده و در آنجا حبسم کرده و مدام دارو به من تزریق یا مرا مجبورم مکردند که قرص

بخورم.

ادعای متفاوت متهمان

در حال که مرد طلافروش چنین اظهارات داشت، دو مرد جوان ادعای متفاوت را مطرح کردند. ی از
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آنها گفت: ما صاحب خانه نیستیم. خودمان این آپارتمان را ی ساله از صاحب اصلاش اجاره کردیم
و آن را روزانه یا ماهانه به دیران اجاره مدادیم تا درآمد کسب کنیم. امروز وقت برای گرفتن اجاره
خانه به اینجا آمدیم هر چه زن زدیم کس در را باز نرد. از آنجای که تلفن مرد طلافروش هم خاموش
بود، تصور کردیم بدون پرداخت اجاره خانه را خال کرده است. به همین دلیل با کلیدی که از قبل
ذشته بود که پلیس وارد آپارتمان شد. ما حتاز ورودمان ن داشتیم وارد خانه شدیم و هنوز لحظات

نمدانستیم او داخل اتاق بهوش افتاده است و از ماجرای گروگانیری و شنجه باطلاع هستیم.
با توجه به اظهارات طرفین پرونده و شواهد و مدارک موجود به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای

امور جنای پایتخت، آنها در اختیار اداره آگاه قرار داده شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.


